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تو رفته‌ای و من ازدست‌رفته‌تر شده‌ام
به شاعرانه‌ترين شكل، دربه‌در شده‌ام

ازآنچه دوروبرم اتفاق می‌افتد
ازآنچه بر سرمان رفت، بی‌خبر شده‌ام

من آن مسافرِ بی‌اختيارِ تقديرم
كه با تمام وجود عازم سفر شده‌ام

به دست باد سپردی مرا، ندانستی
كه بی‌تو بيشتر از باد، دربه‌در شده‌ام

منی كه چاشنی انفجارها بودم
چگونه بعد تو كبريت بی‌خطر شده‌ام؟!

برای آنكه ببينم تو را كه می‌گذری
چقدر در همه‌ی شهر رهگذر شده‌ام

مقدّر است كسی بی‌قرارتان باشد
به سرنوشت قسم، من همان نفر شده‌ام...

))كتيبه((
 

فتاده تخته سنگ آنسو يتر، انگار كوه ي
بود

و ما اينسو نشسته، خسته انبوهي
 زن و مرد و جوان و پير

 همه با يكديگر پيوسته، ليك از پاي
و با
زنجير

اگر دل می‌کشیدت سو يدلخواهي
به سويش می‌توانستی خزيدن، ليك تا 

آنجا كه رخصت بود
 تا زنجير
 ندانستيم

نداي يبود در رؤیای خوف و 
خستگی‌هایمان

 و يا آواي ياز جايي، كجا؟ هرگز 
نپرسيديم

 چنين می‌گفت
 فتاده تخته سنگ آنسوي، وز پيشينيان 

پيري
 بر او راز ينوشته است، هركس طاق هر 

كس جفت
چنين می‌گفت چندين بار

 صدا و آنگاه چون موج يكه بگريزد ز 

خود در خامش يمی‌خفت
 و ما چيز ينمی‌گفتيم

 و ما تا مدت يچيز ينمی‌گفتيم
پس‌ازآن نيز تنها در نگه مان بود اگر 

گاهي
گروه يشك و پرسش ايستاده بود

 و ديگر
سيل و خستگ يبود و فراموشي
و حت يدر نگه مان نيز خاموشي
و تخته سنگ آن‌سو اوفتاده بود
شب يكه لعنت از مهتاب می‌بارید
و پاهامان ورم می‌کرد و می‌خارید

 يك ياز ما كه زنجيرش كم يسنگین‌تر از 
ما بود، لعنت كرد گوشش را
 و نالان گفت:‌ بايد رفت
 و ما با خستگ يگفتيم: 

لعنت بيش بادا گوشمان را چشممان را 
نيز

بايد رفت
 و رفتيم و خزان رفتيم تا جاي يكه تخته 

سنگ آنجا بود
 يك ياز ما كه زنجيرش رهاتر بود، بالا 

رفت، آنگه خواند
 كس يراز مرا داند

 كه ازاین‌رو به آنرويم بگرداند

و ما با لذت ياين راز غبارآلود را مثل 
دعاي يزير لب
تكرار می‌کرديم

 و شب شط جليل يبود پر مهتاب
هلا، يك ... دو ... سه ... ديگر پار
هلا، يك ... دو ... سه ... ديگر پار

عرقريزان، عزا، دشنام، گاه يگريه هم 
كرديم

هلا، يك، دو، سه، زينسان بارها بسيار
 چه سنگين بود اما سخت شيرين بود 

پيروزي
 و ما با آشناتر لذتي،

هم خسته هم خوشحال
ز شوق و شور مالامال

يك ياز ما كه زنجيرش سبكتر بود
 به جهد ما درود يگفت و بالا رفت

خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با 
خود خواند
 و ما بی‌تاب

لبش را با زبان‌تر كرد ما نيز آنچنان 
كرديم

و ساكت ماند
 نگاه يكرد سو يما و ساكت ماند

دوباره خواند، خيره ماند، پندار يزبانش 
مرد

نگاهش را ربوده بود ناپيدا يدوري، ما 
خروشيديم

 بخوان!‌ او همچنان خاموش
برا يما بخوان! خيره به ما ساكت نگاه 

می‌کرد
 پس از لختي

در اثناي يكه زنجيرش صدا می‌کرد
فرود آمد، گرفتيمش كه پندار يكه 

می‌افتاد
نشانديمش

به دست ما و دست خويش لعنت كرد
 چه خواندي، هان؟

 مكيد آب دهانش را و گفت آرام
نوشته بود
همان

كس يراز مرا داند
كه ازاین‌رو به آرويم بگرداند

نشستيم
و به مهتاب و شب روشن نگه كرديم

و شب شط عليل يبود.
 

* از؛ این اوستا

عقاب
 گشت غمناک دل‌وجان عقاب 
چو ازو دور شد ایام شباب 
دید کش دور به انجام رسید 
آفتابش به لب بام رسید 
باید از هستی دل برگیرد 
ره سوی کشور دیگر گیرد 

خواست تا چاره‌ی ناچار کند 
دارویی جوید و در کار کند
صبحگاهی ز پی چاره‌ی کار 
گشت برباد سبک سیر سوار 

گله کاهنگ چرا داشت به دشت 
ناگه ا ز وحشت پر و لوله گشت 
وان شبان، بیم‌زده، دل‌نگران 
شد پی بره‌ی نوزاد دوان 

کبک، در دامن خاری آویخت 
مار پیچید و به سوراخ گریخت 
آهو استاد و نگه کرد و رمید 
دشت را خط غباری بکشید 
لیک صیاد سر دیگر داشت 
صید را فارغ و آزاد گذاشت 
چاره  مرگ، نه کاریست حقیر 
زنده را  دل نشود از جان سیر

صید هر روزه به چنگ آمد زود 
مگر آن روز که صیاد نبود 

آشیان داشت بر آن دامن دشت 
زاغکی زشت و بداندام و پلشت 
سنگ‌ها از کف طفلان خورده 
جان ز صد گونه بلا دربرده 
سال‌ها زیسته افزون ز شمار 
شکم آکنده ز گند و مردار 
بر سرشاخ ورا دید عقاب 

ز آسمان ‌سوی زمین شد به‌شتاب 
گفت که: ›› ای دیده ز ما بس بیداد 

با تو امروز مرا کار افتاد 
مشکلی دارم اگر بگشایی 
بکنم آنچه تو می‌فرمایی ‹‹ 

گفت:  »ما بنده‌ی در گاه توییم 
تا که هستیم هوا خواه تویی م 
بنده آماده بود، فرمان چیست؟ 

جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ 
دل، چو در خدمت تو شاد کنم 
ننگم آید که ز جانی اد کنم«

این‌همه گفت ولی با دل خویش 
گفت‌وگویی دگر آورد به پیش 
کاین ستمکار قوی‌پنجه، کنون 
از نیاز است چنین زار و زبون 
لیک ناگه چو غضبناک شود 

زو حساب من و جان پاک شود 
دوستی را چو نباشد بنیاد 
حزم را باید از دست نداد 

در دل خویش چو این رای گزید 
پر زد و دور ترک جای گزید 
زار و افسرده چنین گفت عقاب 
که: مرا عمر، حبابی است بر آب 
راست است این‌که مرا تیز پر است 

لیک پرواز زمان تیز تر است 
من گذشتم به‌شتاب از در و دشت 

به‌شتاب ایام از من بگذشت 
گر چه از عمر،‌دل سیری نیست 
مرگ می‌آید و تدبیری نیست 

من و این شه پر و این شوکت و   جاه 
عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ 

تو بدین قامت و بال ناساز 
به چه فنی افته‌ای عمر دراز؟ 
پدرم نیز به تو دست نیافت 
تا به منزلگه جاوید شتافت 
لیک هنگام دم باز پسین 

چون تو بر شاخ شدی جایگزین 
از سر حسرت با من فرمود 

کاین همان زاغ پلید است که بود 
عمر من نیز بهی غما رفته است 

یک گل از صد گل تو نشکفته است 
چیست سرمایه‌ی این عمر دراز؟ 
رازی اینجاست، تو بگشا این راز‹‹ 
زاغ گفت: ›› ار تو در این تدبیری 

عهد کن تا سخنم بپذیری 
عمرتان گر که پذیرد کم‌وکاست 
دگری را چه گنه؟ کاین ز شماست 

ز آسمان هیچ نیایید فرود 

آخر از این‌همه پرواز چه سود؟ 
پدر من که پس از سیصد و اند 
کان اندرز بد و دانش و پند 
بارها گفت که بر چرخ اثیر 
بادها راست فراوان تأثیر 
بادها کز زبر خاک و زند 
تن و جان را نرسانند گزند 
هر چه ا ز خاک، شوی بالاتر 
باد را بیش گزندست و ضرر 
تا بدانجا که بر اوج افلاک 
آیت مرگ بود، پیک هلاک 
ما از آن، سال بسیی افته‌ایم 
کز بلندی،‌رخ برتافته‌ایم 

زاغ را میل کند دل به نشیب 
عمر بسیارش ار گشته نصیب 
دیگر این خاصیت مردار است 
عمر مردار خوران بسیار است 
گند و مردار بهین درمان ست 
چاره‌ی رنج تو زان آسان ست 
خیز و زین بیش،‌ره چرخ مپوی 
طعمه‌ی خویش بر افلاک مجوی 
ناودان، جایگهی سخت نکوست 
به از آن کنج حیاط و لب جوست 

من که صد نکته‌ی نیکو دانم 
راه هر برزن و هر کو دانم 
خانه، اندر پس باغی دارم 
وندر آن گوشه سراغی دارم 
خوان گسترده الوانی هست 
خوردنی‌های فراوانی هست... 

می‌ترسم
از بارش بی‌حوصله‌یِ  واژه‌ها

بر سرِ  شعرهایِ ی تیمم.
از خزیدن اخمی سمجِ  میانِ 
لبخندهایِ  نحیف آشفته‌ام.

می‌ترسم
از شعرهایِ  شکست‌خورده‌ام
که نارساییِ  دست کلمات

نوازش مستِ  دوستت دارم ها را
نتواند از دهان باد ولگرد بگیرد وُ
در پستویِ  گوش‌هایت بچرخاند.

می‌ترسم
در عبور از کشاله‌ی کوچه‌ای
لبخند لاغر کودکی بازیگوش را
به بدگمانی اخمیِ  نازا حواله 

دهم.
می‌ترسم

از برهنه بر بستر بی‌کسی مُردن
از صبوریِ  صدایِ  خنده‌ای که 

چیدند و بُردن.

محمدرضا جمیلی

مهدی اخوان ثالث

پرویز ناتل خانلری
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